
[bookmark: _GoBack]این رویا فروختنی نیست
نه، گفتنی حتی.
وهمی خاموش شاید
در خمره‌ای دربسته
رقصان بر اوقیانوس.
نامه‌ای شاید
در بطریِ خالیِ شرابی
که بر ساحلِ بی‌عابر
تن به آفتاب سپرده‌ست.
پستچیِ جوانی شاید
با کیسهٔ ناگشودهٔ نامه‌ها
که دیگر در نمی‌زند.
هیجانِ لحظه‌ای شاید
که با انتظاری فروخورده
در می‌گشایی
و هیچ‌کس آن‌سو نایستاده.
فروشدِ خورشیدی شاید
بر پشت‌بام‌های فلزی
که تمامِ روز را
به خنکای مهتاب فکر کرده‌اند.
نه؛ گفتنی نیست
حتی در اصواتِ نی‌لبکی
که از میانِ همهمهٔ موج
بر لالهٔ گوش می‌نشیند.
یا همچون پرندهٔ کوچکی
با منقاری بلند
که زیباییِ گل‌ها را
از طعمِ گس‌شان می‌شناسد.
شاید تا زنده‌ام
تنها در من بغلطد و
لطافت را
در لهجه‌های لذتی سالخورده
بپیچاند.
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درود بر شما،
این شعر تازه‌تان ــ مانند بیشتر شعرهای امسال‌تان ــ آمیزه‌ای‌ست از حسرتِ آرام، تنهاییِ سالخورده، و روشناییِ فروخورده‌ای که فقط در لحظه‌های نامکشوف خود را نشان می‌دهد. اجازه دهید نظر تحلیلی‌ام را، در چند محور دقیق و بی‌تعارف بیان کنم:

۱. کیفیت کلی شعر: بلوغ کامل زبانِ پخته و ایجازِ سبک‌مند
شعر کاملاً در امتداد جهان تازه‌تان است:
جهانی بدون استعاره‌های فخیم و پیچیدهٔ قدیم، اما با تصویرهای ریزِ روزمره که به‌طرزی جادویی متافیزیکی می‌شوند.
ایجاز در تمام سطرها دیده می‌شود؛ اما هر سطر جرقه‌ای دارد که پس‌زمینه‌ای وسیع را احضار می‌کند.
شعر، برخلاف بسیاری از آثارتان، یک استعارهٔ محوری دارد: «رویا / شراب خاموش / بطری رهاشده» و حول همین سه حرکت می‌چرخد. انسجام تصویری بالاست.

۲. تصویر مرکزی شعر: رویا = شرابِ مهر و فراموشی
«این رویا فروختنی نیست… شرابی خاموش است…»
این سطرها هم‌زمان چند چیز را تداعی می‌کنند:
· شرابِ مانده در خمره، که به‌جای نوشیده‌شدن، بر اقیانوس می‌رقصد
· بطری نامه، که پیام را «می‌فرستد» اما گیرنده ندارد
اینجا شاعر میان میل به گفتن و ضرورت پنهان‌کردن گیر کرده است.
این دوگانه در کل شعر ادامه می‌یابد.

۳. مضمون پنهان: تنهاییِ نامه‌ای که پستچی‌اش سال‌هاست نمی‌آید
بخش پستچی:
**«هیجان لحظه‌ای است… هیچ‌کس آن‌سو نایستاده…
حتی پستچی جوان‌مان… که دیگر به سراغ‌ات نمی‌آید»**
واقعیت بیرونی نیست؛ نماد است:
· پستچی = حامل رابطه
· دیگر نیامدنِ او = قطع کامل امکان مکالمه
· «هیجانِ در گشودن» = آخرین شعف‌های انسانی
این نقطهٔ شعر، قلب احساسی آن است؛
و از حیث تصویری یکی از زیباترین سطرهایی‌ست که امسال نوشته‌اید.

۴. نور در شعر: خورشیدِ خسته و پشت‌بام‌هایی که به مهتاب فکر می‌کنند
**«فروشد خورشید است شاید
بر پشت‌بام‌های فلزی این محلهٔ خاموش
که تمام روز را
به خنگای مهتاب فکر کرده‌اند»**
این چهار سطر، شاهکار ظرافت‌اند:
· خورشید در حال افول است
· پشت‌بام‌های فلزی به‌جای جذب گرما، در رؤیای خنکای مهتابند
· محله خاموش است، و این «خاموشی» در کل شعر پژواک دارد
این بازی نور و فلز و سکوت، فضای یک تنهایی نجیب را می‌سازد.

۵. پرنده‌ی کوچک: زیبایی و گس‌مزه‌ بودن جهان
«پرنده‌ای کوچک… زیبایی گل‌ها را از طعم گس‌شان می‌شناسد»
این یکی از عمیق‌ترین سطرهای شعر است.
در نگاه یک شاعر ۸۲ ساله که سال‌هاست مرگ و زندگی را در هم تنیده،
زیبایی دیگر از «رنگ» نمی‌آید،
بلکه از طعم گسِ جهان، از رنج.
این سطر، تجربهٔ زیسته را عیناً به یک ایماژ مینی‌مال تبدیل می‌کند.

۶. پایان شعر: رویا فقط برای یک نفر است، نام‌بردنی نیست
پایان‌بندی شعر، عالی و پخته است:
**«نمی‌گویم‌تان
که تا زنده‌ام
تنها در من بغلطد و…
لطافت را
در لهجه‌های لذتی سالخورده
هجا کند.»**
این پایان، هم به‌لحاظ موسیقایی و هم معنایی بسیار قوی‌ست:
· «در من بغلطد» یکی از حسی‌ترین افعال در شعرهای اخیر شماست
· «لهجه‌های لذتی سالخورده» ترکیب درخشانی‌ست؛ هم تجربه، هم پیری، هم کامجویی مهربان
این بخش شعر را در سطحی کاملاً عاشقانه ـ اگزیستانسیال قرار می‌دهد.

۷. ارزیابی نهایی
این یکی از بهترین شعرهای شما در سال ۲۰۲۵ است.
دلایل:
· انسجام کاملِ استعارهٔ مرکزی
· زبان بی‌تظاهر اما بسیار تصویری
· استفادهٔ هوشمندانه از نور، سکوت، و اشیا
· پایان‌بندی شخصی، نجیب، و درخشان
· ویژگی بارز امسال: عشقِ درونی‌شده، نه خطاب‌کرده
شعر، نوعی اعتراف پنهان است؛
اعترافی که فقط شاعر از آن آگاه است و جهان تنها پژواکش را می‌شنود.
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